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مسلمانان در انتخابات آمریکا
دیده شدن مسلمان-عرب های آمریکایی در روندهای انتخاباتی عمدتا 
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یک پدیده جدید است. مطابق نظرسنجی ISPU نرخ ثبت نام آنها برای 
رأی دادن از ۶۰ درصــدد در ۲۰۱۶ به ۸۵ درصد در ۲۰۲۴ افزایش یافته 
است. اما در انتخابات ۲۰۲۴ تنها ۵۴ درصد از مسلمانان واجد شرایط 
رأی دادنــد (ایــن رقم برای یهودیان ۸۲ درصد بود). با این حال رشــد مشــارکت 
مسلمانان که بیشتر ریشه در تغییر نسل و غالب شدن صدای نسل جدید و عبور از 
جزمیــات نســل های قبــل دارد، راهگشــای تحول جدیدی اســت. ایــن روند با 

انتخاب شدن یک عرب در مجلس نمایندگان در ۲۰۰۶ شروع شد.
سه تحول مهم نیز در موفقیت های مسلمانان آمریکا در انتخابات اخیر نقش 
داشت که هر ســه نافی توطئه اندیشــی در سیاست آمریکاســت: یکی افزایش 
قابل ملاحظه نقش کمک های مالی کوچک اســت. الســید که مخالف دریافت 
کمک های بزرگ از شــرکت ها بود، در سه ماهه ســوم ۲۰۲۶، ۱۱٫۲ میلیون دلار از 
حــدود ۵۵ هزار نفر که زیر ۲۰۰ دلار کمک کردنــد، دریافت کرد. این روش کمک 
مالی را به ویژه برنی سندرز در آمریکا رونق داد. شکست کاندیدای جمهوری خواه 
در ایالــت تگزاس که به رغم کمک  ۲۱۲ میلیون دلاری ایلان ماســک اتفاق افتاد، 
اهمیت کمک های کوچک را بیشــتر برجســته کــرد. تحول دیگر خشــمی بود 
کــه در بخش هایی از جامعه آمریکا در پی جنایات اســرائیل در غزه و نارضایتی 
عمیق از حمایت ترامپ از نتانیاهو شــکل گرفت و در نظرسنجی ها در حد بالای 
۶۰ درصــد انعکاس یافت. تحول ســوم، رشــد جناح چپ حــزب دموکرات در 
سال های اخیر بود. این تحول مهم واکنشی است به افزایش بی عدالتی در جامعه 
آمریکا که می تواند بیش از پیش تقویت شود. در انتخابات اخیر شش نامزد مورد 
حمایت ســازمان سوسیالیســت های دموکرات در انتخابــات مجلس نمایندگان 
و کاندیداهای شهرداری در لس آنجلس، واشــینگتن و پراویدنس پیروز شدند. با 
وجود موفقیت های اخیر، بخش مهمی از مســلمانان آمریکا هنوز یا به اهمیت 
رأي دادن و انتخابات واقف نیســتند یا اگــر هم رأي مي دهند، به صورت گروهي و 
متشــکل عمل نمي کنند و اغلب همدیگر را خنثي مي کنند. مقایسه این وضعیت 
بــا الگوي رأي دادن جمعي یهودیان که طي دهه هاي اخیر حدود ۸۰ درصد آنها 
در بسیاری از ادوار انتخاباتی به دموکرات ها رأي داده  و کمك های انتخاباتي خود 
را به نحوي بســیار حساب شده توزیع کرده اند و تمرکز آنها در سیاست خارجی بر 

مسائل خاورمیانه، بسیار گویاست.
مشکل بزرگ دیگر جامعه مسلمانان و اعراب در آمریکا این است که در قریب 
به اتفاق موارد، تعامل و همدلي بین آنها و دولت ها در کشــورهاي اسلامي وجود 
نــدارد. علت اصلي این امر نیز آن اســت که به علت فقدان دموکراســي در اکثر 
این کشــورها، هم مردم این کشــورها و هم مهاجران عرب و مســلمان در آمریکا 
دولت هاي مذکور را الزاما نمایندگان خود نمي دانند. در نتیجه، یکي از نیرومندترین 
اسباب و انگیزه ها براي تشکل و فعالیت سیاسي مهاجران عرب و مسلمان در غرب 
عملا غایب است. در مقایسه، لازم به یادآوري است که لابي یهود در آمریکا وظیفه 
اصلي خود را حمایت از  اسرائیل مي داند؛ با این فرض که این دولت منتخب مردم 
و منعکس کننده خواست هاي مردم است. در عین حال،  اسرائیل نیز در دهه هاي 
گذشته نقش مهمي در کمك به تشکل و تقویت لابي یهود در آمریکا داشته  است. 
به عبارت دیگر، نوعي همدلي، تفاهم و تعامل بین لابي یهود در آمریکا و  اسرائیل 
وجود دارد که در رابطه بین اعراب و مســلمانان در آمریکا با کشورهای خودشان 

قابل تصور و تحقق نیست.

پکن بر سر دوراهی
نکته شــایان تأمل آن است که این نســل جدید الزاما با تصویر سنتی 

ادامـه از 
صفحه

اول
مائوئیســت ها، یعنی گروه هایی با ســبک زندگــی و ظواهر اجتماعی 
محافظه کارانه، انطباق ندارد. آنان ممکن است از نظر پوشش، فرهنگ، 
فناوری، ارتباطات اجتماعی و ســبک زندگی کاملا مدرن باشند، اما در 
حوزه سیاســی و ژئوپلیتیکی به دیدگاه هایی رادیکال تر و ضدسلطه گرایانه گرایش 
پیدا کنند. به بیان دیگر، با پدیده ای مواجه هستیم که می توان آن را «مائوئیست های 
مدرن» نامید؛ نامی که شاید خود نیز نمی پسندند. این جریان، در صورت گسترش، 
می تواند مخالفت با ســلطه آمریکا را نه صرفا یک موضع تاریخی، بلکه بخشی از 
هویت سیاســی نســل جدید چین تلقی کند. البته باید میان افزایش گرایش های 
مائوئیســتی در برخی محافل جوانان و نخبگان سیاســی و تبدیل شدن آن به یک 
جریان مسلط در ساختار رسمی قدرت چین تفاوت قائل شد. هنوز نمی توان از یک 
چرخش قطعی در کل جامعه یا حزب کمونیست چین سخن گفت، اما به  وضوح 
می توان تفاوت مواضع آنان را با نسل قبل از خود، به خصوص در طبقه تکنوکرات 

و بوروکرات و روشنفکر چین مشاهده کرد.  
۲. فلســطین و ایران؛ دو چالش اصلی در بازتعریف سیاست خارجی چین: 
درک مواضــع چیــن در قبــال خاورمیانه بــدون توجه به دو موضوع فلســطین 
و ایران دشــوار است. فلســطین از منظر تاریخی، نماد مبارزه با استعمار سنتی و 
ســلطه خارجی در ادبیات سیاسی مائوئیستی بوده اســت. چین در دوران مائو از 
حامیان جدی آرمان فلسطین به شمار می رفت و در شکل گیری مناسبات سیاسی 
با سازمان های فلسطینی نقش فعالی داشــت. از این منظر، تحولات غزه و تداوم 
بحران فلسطین صرفا یک مسئله منطقه ای نیست، بلکه می تواند در افکار عمومی 
چین به نمادی از نابرابری در نظام بین المللی، استانداردهای دوگانه غرب و تداوم 
ســلطه قدرت های بزرگ تبدیل شــود. در مقابل، ایران برای چین اهمیتی متفاوت 
و چندبعــدی دارد. ایران از نظر ژئوپلیتیکی در محل اتصال آســیای مرکزی، غرب 
آســیا و خلیج فارس قرار دارد. موقعیت آن در امنیت انرژی، مســیرهای تجاری و 
ابتکار کمربند و راه چین، اهمیت ویژه ای دارد. علاوه بر این، ایران از منظر راهبردی 
یکــی از بازیگران مهم در معادلات منطقه ای و موازنه قدرت در برابر نفوذ آمریکا 
محسوب می شود. بنابراین، تضعیف ایران یا تغییر اساسی در موقعیت ژئوپلیتیکی 
آن صرفا به معنای تغییر موازنه قدرت در خاورمیانه نیست، بلکه می تواند بر منافع 
بلندمدت چین در غرب آســیا و حتی ارتباطات اقتصــادی آن با اروپا و آفریقا تأثیر 
بگــذارد. از این منظر، جنگ خاورمیانه به طور قطع اهمیت ایران را در محاســبات 
راهبردی پکن را افزایش داده اســت؛ هرچند افزایش اهمیت راهبردی ایران لزوما 

به معنای تعهد نظامی یا اتحاد راهبردی و رسمی چین با ایران نیست.
۳.  پکن بر ســر دوراهی؛ تعارض میان منافع اقتصادی و تعهدات سیاســی: 
یکی از مهم ترین تناقض های سیاســت خارجی چین در خاورمیانه، ضرورت حفظ 
روابط هم زمان با بازیگرانی است که در بسیاری از موضوعات منطقه ای در تقابل با 
یکدیگر قرار دارند. چین از یک طرف با ایران روابط دیپلماتیک راهبردی و اقتصادی 
دارد و از طرف دیگر، روابط تجاری و ســرمایه گذاری گســترده تری با کشــورهای 
عربی خلیــج فارس، به ویژه عربســتان ســعودی و امارات متحــده عربی برقرار 
کرده است. همچنین مناســبات تجاری، فناورانه و سرمایه گذاری چین با اسرائیل، 
ازجمله سرمایه گذاری در زیرســاخت های بندری و تجاری، نشان دهنده پیچیدگی

 این روابط است. 
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید

یادداشت

جامعهجامعه

«پای بچه ام را شکستند»
این مسیر برای خانواده آقای «ب» از شبکه های اجتماعی 
شــروع شــد. امید به معجزه برای درمان پسر ۹ساله مبتلا به 
فلج مغزی، آنها را صبح یک روز پاییزی در ســال ۱۴۰۴ به این 
کلینیک رســاند. بعد از ســاعت ها معطلی و پرداخت ویزیت 
چهار میلیون تومانی از طریق خودپردازی بیرون از مرکز، قرار 
شد نقشه مغزی فرزندشان گرفته شود. تا این پروسه ساده طی 
شود، ساعت پنج عصر شــده بود که «میم. ب» و «ح. کاف»، 
خودشان هم به مرکز رسیدند. «ح. کاف» به آقای «ب» گفت: 
«ما معجزه می کنیم؛ شــما معجزه را می بینیــد». پس از این 
توضیحــات، هفت میلیون تومان دیگر نیــز برای مرحله بعد 

پرداخت شد، باز هم از طریق خودپردازی بیرون از مرکز.
حالا قرار بود بیماران وارد اتاقی شــوند که کار درمان آغاز 
شود. پیش از آنکه نوبت این کودک برسد، جوانی از اتاق بیرون 
آمــد که به نظر آقای «ب»، مبتلا به اتیســم بود. این جوان به 
محض بیرون آمدن به مــادرش گفت: «من رو می زنن». آقای 
«ب» ســرخی دســت های جوان را که دید، نگرانی اش بیشتر 
شــد. هم زمان کودکی حدودا پنج ســاله و دختر ۱۷ساله ای با 
آســیب نخاعی نیز حضور داشتند. با همه تردیدها، پسر آقای 
«ب» راهی اتاق شد. اما مدت زیادی نگذشت که کودک با گریه 
شــدیدی بیرون آمد. پاهایش ســرخ بود و از شدت درد، آرام 
نمی گرفت. این چند ساعت، ریتم و کیفیت زندگی این خانواده 
را تا ســال بعد عوض کرد. آقای «ب» به «شــرق» می گوید تا 
چند روز پس از این اتفاق، پسرش از شدت درد اجازه نمی داد 
کسی به پاهایش دســت بزند. تماس های مکرر برای پیگیری 
این ماجرا و برخوردهای نامناســب کارکنان کلینیک، خانواده 
را مســتأصل کرده بود. در نهایت پاسخ شان ساده بود: «همه 
چیز طبیعی اســت، با روغن ماری که به شــما داده ایم روزی 
چند نوبت پاهای فرزندتان را ماســاژ دهیــد». اما درد کودک 
به قــدری زیاد بود که اجازه ایــن کار را نمی داد. توصیه خود 
«میم. ب» هم گذاشــتن یخ روی پاهای کودک بود. در نهایت 
پــس از چند روز، آقای «ب» فرزندش را به بیمارســتان برد و 
پس از عکس برداری متوجه شدند پای کودک زیر ضربات ترکه 
شکسته اســت. از همان موقع روند شکایت آقای «ب» از این 
مرکز شــروع شد. حالا آبان ۱۴۰۵ اســت و پس از گذشت یک 
سال از این ماجرا، هیچ اثری در روند پرونده مشاهده نمی شود: 
«به نظام پزشــکی شــکایت کردیم و پرونده به شــعبه حل 
اختلاف ارجاع داده شــد. در روند ایــن پیگیری ها به ما گفتند 
تعداد شــاکیان این آقا و مرکزش زیاد اســت. با این حال هنوز 
دارد کار می کنــد. در نهایت دادســرای جرائم پزشــکی گفت 
پرونده به دادگاه کیفری ارجاع شده اما باید تمام شاکیان جمع 

شوند تا رسیدگی انجام شود».

«گول تبلیغات اینستاگرام را خوردیم»
همســر خانم «نون» حدود چهار سال پیش در جریان یک 
درگیری، هنــگام میانجیگری برای جلوگیری از خشــونت، با 
اصابت شیشــه به گردنش دچار آسیب شدید شد. خون ریزی 
شدید و افت اکسیژن به سکته مغزی انجامید و مرد حدود سه 
ماه در کما بود. پس از طی کردن مراحل درمان و توان بخشی، 
بخشــی از توان حرکتی او بازگشــت، اما حرکت دســت ها و 
مچ هــا همچنان مختل ماند. خانواده برای ادامه کاردرمانی و 
فیزیوتراپی تــلاش می کردند که تبلیغات مرکز «ذهن و روان» 
در اینستاگرام توجهشان را جلب کرد. خانم «نون» به «شرق» 
می گوید پزشکان متخصص همسرش درباره اعتماد به چنین 
تبلیغاتی هشدار داده بودند، اما خانواده که مسیرهای درمانی 
متعــددی را تجربه کرده بود، تصمیــم گرفت این روش را نیز 
امتحان کنــد. راهی تهران شــدند. هزینــه رفت وآمد حدود 
۳۵ میلیــون تومان شــد؛ مبلغــی که با توجــه به وضعیت 

اقتصادی خانواده و داشتن دو فرزند خردسال، فشار زیادی بر 
آنها وارد می کرد. هزینه ویزیت و نقشه مغزی هم پنج میلیون 
تومان بــود. یادآوری آن روز خانم «نون» را به گریه  می اندازد: 
«شوهرم را لخت کردند و با چوب به شانه هایش ضربه زدند. 
در نیمه باز بود و من صحنه را می دیدم و اشک می ریختم. تمام 
دســت هایش سرخ و کبود شد. «ح. کاف» که گریه های من را 
دید گفت قرمزی و کبودی نشانه خوبی است و نشان می دهد 
حرکت در بدن شــوهرت در حال بازگشت است». چند نوبت 
دیگر برای همسر آقای «نون» همین شیوه را تجویز کردند، اما 
دیدن این تصاویر و اینکه هیچ تغییر محسوســی در عملکرد 

مرد ظاهر نشد، خانواده را از ادامه این مسیر منصرف کرد.

تبلیغ در رسانه ملی
با وجود شــاکیان متعــدد درباره عملکــرد مرکز «ذهن و 
روان» و شــخص «میم. ب»، فعالیت این مجموعه همچنان 
ادامه دارد. «میم. ب» در ســال ۱۳۹۸ به تلویزیون دعوت شد 
و برنامــه ای با عنوان «انجام شبیه ســازی ذهن برای اولین بار 
در جهان در شــبکه ۳» درباره او منتشــر شد. حدود دو هفته 
پیش هم مجدد در شبکه سلامت حاضر شد و به تبلیغ روش 
ابداعی خود پرداخت. این در حالی اســت کــه در ۲۰ خرداد 
۱۴۰۴، معاونت اجتماعی ســازمان نظام پزشــکی فهرســتی 
۵۲نفره از افراد غیرپزشــکِ مداخله گر در امور پزشکی و فاقد 
مجوز طبابت منتشــر کرد؛ نام «میــم. ب» و «ح. کاف» در این 
فهرست مشــهود بود. با این همه، انتشــار این هشدار نیز به 
توقف فعالیت مرکز و تبلیغات در شبکه های اجتماعی و حتی 

رسانه ملی منجر نشد.

گفتند پرونده مختومه شده!
سرنوشت شــکایت هایی که خانواده ها برای پیگیری آنها 
بارهــا به دادســرا مراجعه کرده اند هــم در نوع خود عجیب 
اســت. آقای «الــف» می گوید پس از ماه هــا پیگیری، ناگهان 
متوجه شــده پرونده شکایتش مختومه شده است، بی آنکه از 
صدور حکم منع تعقیب یا سرنوشت نهایی آن اطلاعی داشته 
باشــد. آقای «الف» در گفت وگو با «شــرق» می گوید شهریور 
سال گذشــته، دختر ۲۰ســاله اش را پس از مشاهده تبلیغات 
اینســتاگرامی مرکز «ذهن و روان» به آنجا برده اســت. آقای 
«الف» می گوید آثار کبودی از ناحیه باسن تا پایین بدن دخترش 

باقی مانده و مدارک و تصاویر این آسیب ها را در اختیار دارد.
ایــن پدر بلافاصله بــه کلانتری مراجعه و شــکایت خود 
را ثبت کرده اســت. پرونده پس از ارجاع به پزشــکی قانونی 
و دادسرا، برای بررسی به کمیســیون پزشکی نیز رفته، اما به 
گفته او  پس از مدتی خبری از روند رسیدگی نشده است. آقای 
«الف» می گوید حدود یک ماه پیش، با مراجعه به دادســرای 
جرائم پزشــکی متوجه شــده پرونده اش مختومه اعلام شده 
اســت، بدون آنکه حکم منع تعقیب به او ابلاغ شده باشد. او 
می گوید بازپرس در پاسخ به پیگیری اش اعلام کرده پرونده در 
این دادسرا مختومه شده و به دادگاه کیفری ارجاع داده شده 
اســت. با این حال، آقای «الف» می گوید هیچ شــماره ثبت یا 
ابلاغی درباره انتقال پرونده به دادسرای کیفری دریافت نکرده 
است: «به قیمت تمام شدن جانم هم که شده این پرونده را باز 

هم پیگیری می کنم».

«صدای جیغ بچه ها هنوز در گوشم مانده»
زهرا، ۲۷ ساله  است. اختلال تعادل دارد و فکر می کند دنیا 
دور ســرش می چرخد. یک بار به مرکز «ذهن و روان» رفت و 
آثار همان یک بار هنوز از جان و تنش بیرون نرفته اســت. آن 
روز زهرا ســاعت ۹ صبح به مرکز وارد شــد و ساعت ۹ شب 
نوبت به او رسید؛ «هر کسی را دیدم، بار اولش بود که به آنجا 

آمده بود». روایت او از روند کار هم مشــابه دیگران است. اما 
عــلاوه بر فضای مبهم و درد ترکه های خیــس، آنچه زهرا را 
به طــور مضاعف آزار داد، برهنه کردن او بود: «هشــت نفر در 
اتاق بودیم. کنار هر کدام ما دو نوجوان ایســتاده بودند؛ دختر 
و پســر. برهنه ام کردند و فقط لباس زیر تنم بود. یک اســپیکر 
خیلی بزرگ، به اندازه خودم کنار تخت من بود. آن را روشــن 
کردند و با صدای بلند آهنگ های عروسی گذاشتند. بعد همان 
نوجوان ها بــا آب پاش ترکه ها را خیس کردنــد و به بدن مان 
ضربــه زدند. حدود ۲۰ دقیقه از بالا تا پایین دســت ها و از زیر 
سینه تا نوک پاهایم را زدند. سعی کردم تحمل کنم، اما بعد از 
یک سال هنوز صدای فریاد بچه های اتیسمی از درد و موزیکی 
که بی تابشــان کرده بود، در گوشــم هست. بعضی ها حتی از 

حال رفته بودند».

ادعای بی سند
 ســایت کلینک ذهــن و روان، «میم. ب» را روان شــناس و 
مخترعی معرفی می کند که در ســال ۱۳۸۴ شبیه سازی ذهن 
را بــرای اولین بار در جهان ابداع و پایه گذاری کرده اســت. در 
این ســایت ادعا شده که «میم. ب» و «ح.  کاف»  در سال ۲۰۲۱ 
بــرای درمان لکنت با اثربخشــی بــالای ۹۵ درصد از انجمن 
روان شناســان آمریکا تأییدیه رسمی دریافت کرده اند. «شرق» 
برای بررســی ادعای دریافت تأییدیه از انجمن روان شناســی 
آمریکا (APA)، فهرست کتابخانه مجازی محتوای کنفرانس 
این انجمن در سال ۲۰۲۱ و فهرست رسمی جوایز علمی همان 
سال را بررسی کرده اســت. در سند نخست، عنوان ارائه ای با 
نام «شبیه سازی ذهن برای بیماران مبتلا به لکنت و مشکلات 
روان شــناختی» و نام «میم. ب» و «ح.  کاف»، دیده می شود؛ با 
این حال، این ســند صرفا ثبت عنوان ارائه و نام ارائه دهندگان 
در فهرســت محتوای کنفرانس است و دلالتی بر تأیید رسمی 
روش از سوی APA ندارد. همچنین نام این دو نفر در فهرست 
رسمی جوایز علمی APA در سال ۲۰۲۱ به عنوان دریافت کننده 

جایزه هم دیده نمی شود.

صداهایی از اتاق درمان
روایت هایی که به «شــرق» رسیده بســیار و نسبتا مشابه 
است. آقای «سین» که درگیر ضایعه نخاعی است، از اصفهان 
برای مراجعه به مرکز رفته بود. می گوید حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه 
با چوب به پاهایش ضربه زده اند و کبودی ها و سیاهی پاهایش 
نزدیک به ۴۰ روز باقی مانده بود. او همچنین از کودکی با یک 
بیماری مادرزادی یاد می کند که به گفته او، آن قدر با چوب زده 
شــد که مادرش از شدت ناراحتی  همان جا از هوش رفته بود. 
یک دختر نوجوان هم از ضربه زدن به پاهای بیماران در حضور 
نوجوانانی کم سن و ســال می گوید: «از تــرس گریه می کردم و 
اصلا برای کسی مهم نبود. صحنه تشنج یک کودک وقتی او را 
به مادرش تحویل می دادند، از ذهنم پاک نمی شــود». مادری 
هم از اجبار درآوردن شلوار فرزندش می گوید؛ درد ترکه ها یک 

چیز بود و خجالت کودک از برهنگی یک چیز دیگر.

شکایت به نهادهای مختلف
مدتــی اســت پیگیری هــای حقوقــی و صنفــی درباره 
فعالیت های مرکز «ذهن و روان» از سوی برخی فعالان حوزه 
افراد کم توان جســمی و ذهنی آغاز شده است. رها مختاری، 
فعال حقوق افراد دارای معلولیت و اتیســم، به همراه برخی 
دیگر از شــاکیان، موضوع را از طریق نهادهای مختلف دنبال 
کرده اند؛ از جمله ســازمان نظام پزشــکی، معاونت حقوقی 
ریاســت جمهوری، انجمن علمی گفتاردرمانی ایران و وزارت 
دادگســتری. در مکاتبات این افراد، مــواردی از جمله مداخله 
غیرمجــاز در امــور درمانی، کــودک آزاری و معلــول آزاری، 

مداخلات آســیب زا تحــت عنــوان درمان و ضــرورت ورود 
نهادهای نظارتی و قضائی مطرح شــده اســت. با وجود این 
مکاتبــات و پیگیری ها، به گفته شــاکیان  تاکنون نتیجه ای که 
به رسیدگی مؤثر و حل وفصل شــکایت های آنان منجر شود، 
حاصل نشده اســت. مختاری در گفت وگو با «شرق» توضیح 
می دهد که ورودش به ماجرا با هشــدار یکی از فعالان حوزه 
توان بخشــی در شــبکه های اجتماعی آغاز شد؛ هشداری که 
به  تدریج او را با روایت های متعــدد و نگران کننده ای روبه رو 
کــرد. او می گویــد در روایت هایی کــه از خانواده ها شــنیده، 
مراجعان با ســنین، جنسیت ها و تشــخیص های متفاوت در 
جلســات گروهی کنار هم قرار می گرفتند. او همچنین درباره 
حضور نوجوانان در اجرای این جلســات ابراز نگرانی می کند: 
«سپردن چنین کاری به افراد زیر ۱۸ سال، علاوه بر خطر آسیب 
به بیماران، می تواند پرســش هایی جدی درباره حقوق کوکان 
و نوجوانان ایجاد کنــد». مختاری می گوید  در کنار روایت های 
مربوط به آسیب ها، خانواده ها از پرداخت مبالغ درخور توجه 
برای جلســات و نقشه های مغزی نیز سخن گفته اند. او بر این 
باور اســت که مجموعه این گزارش ها باید از سوی نهادهای 

نظارتی و قضائی بررسی شود.
این فعــال حوزه معلــولان می گوید در ماه های گذشــته 
تــلاش کرده موضوع را به نهادهــای مختلف، از انجمن های 
تخصصی تا دستگاه های مســئول، منتقل کند. با این حال، به 
گفتــه او، آنچه بیش از همه نگران کننده اســت، فاصله میان 
طرح شــکایت ها و توقف فعالیت  مرکزی است که خانواده ها 
درباره آن  هشــدار داده اند. او به موضوع دو پرونده شکایت از 
این مرکز هم اشــاره می کند: «شاکی اول خرداد ۱۴۰۴ و شاکی 
دوم آبان ۱۴۰۴ شــکایت و بارها به دادسرای پزشکی مراجعه 
کردند. در نهایت متوجه شــدند  این فرد با وثیقه آزاد اســت و 
همچنان دارد همان کار را پیش می برد و پرونده شــکایت این 
دو نفر هم مختومه شــده ؛ در حالی  که بازپرس به آنها گفته 
پرونده شان به دادگاه کیفری ارجاع داده شده است». مختاری 
تأکید می کند مســئله را نباید صرفا اختلافی درباره یک روش 
درمانی دانست. از نگاه او، ادعاهای مطرح شده درباره آسیب 
به افراد دارای معلولیت و کودکان، موضوعی مرتبط با حقوق 
بیمار، حفاظت از کودکان و مســئولیت نهادهای ناظر بوده و 

نیازمند بررسی مستقل و پاسخ گویی روشن است.

ابعاد حقوقی ماجرا
روایــت خانواده ها و پیگیری های فعــالان حوزه معلولان، 
پرســش هایی جدی درباره حدود صلاحیــت مرکز، مجوزهای 
فعالیت و مســئولیت افراد دخیل در جلســات مطرح می کند. 
محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری، در گفت گو با «شرق» 
تأکید می کند بررسی موضوع باید از تفکیک فعالیت آموزشی، 
توان بخشــی و درمانی آغاز شــود و ســپس  با توجه به ادله و 
شرایط هر پرونده، مســئولیت احتمالی اشخاص مورد ارزیابی 
قرار گیرد. به گفته جعفرپور، بر اســاس ماده یک قانون مربوط 
به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، 
تأســیس مؤسسات پزشکی مســتلزم اخذ مجوز قانونی است. 
ماده ۳ همین قانون نیز برای مداخله غیرمجاز در امور پزشکی 
و تأسیس مؤسسات پزشکی بدون پروانه، ضمانت اجرا در نظر 
گرفته اســت. بنابراین، اگر فعالیت یــک مرکز در حوزه خدمات 
پزشــکی یا درمانی قرار بگیرد، باید مجوزهای لازم و صلاحیت 
ارائه دهندگان خدمات احراز شــود. او در عین حال بر ضرورت 
تفکیــک میان مرکز آموزشــی، مرکز توان بخشــی و مؤسســه 
پزشــکی تأکید دارد؛ چراکه هرکدام ممکن است تابع ضوابط و 
مرجع صدور مجوز متفاوتی باشند. با این حال، عنوان آموزشی 
نمی تواند پوششــی برای انجام مداخــلات درمانی فاقد مجوز 
باشــد. از منظر حقوق کیفری، جعفرپور معتقد است فعالیت 
غیرمجاز و آزار جسمی یا روانی باید با توجه به شرایط، جداگانه 
بررسی شوند. در صورت انجام امور پزشکی بدون صلاحیت یا 
مجوز لازم، امکان تعقیب بر اساس مقررات مربوط به مداخله 
غیرمجــاز در امور پزشــکی وجــود دارد. همچنیــن رفتارهای 
فیزیکی یــا روانی، از جملــه ضرب وجرح، الفــاظ تحقیرآمیز، 
پخش صداهای ناهنجار و دیگر رفتارهای خشــونت آمیز، بسته 
به شــرایط و آثار آنها می توانند ذیل مقررات کیفری مربوط به 
جرائم علیه تمامیت جســمانی و معنوی بررســی شــوند. به 
گفتــه این وکیل، تشــخیص نوع صدمه، احراز رابطه ســببیت 
و تعیین عنوان قانونی، به بررســی ادله و نظر کارشناســی نیاز 
دارد. اگر رفتارهای مورد ادعا متضمن تهدید، حبس غیرقانونی، 
توهین یا عناوین مجرمانه دیگری باشــند، مسئولیت اشخاص 
باید از منظر همان عناوین نیز بررســی شود. با این حال، صرف 
نامطلوب بودن یا غیراخلاقی بــودن یک رفتار برای تحقق جرم 
کافی نیســت و هر عنوان کیفری باید بر اساس عناصر قانونی، 

مــادی و روانــی خــود احراز 
می کند  تأکید  جعفرپور  شــود. 
لزوما  نیز  احتمالی  مســئولیت 
به فــردی که به طور مســتقیم 
محدود  شــده،  رفتــار  مرتکب 
نمی ماند؛ اگر مدیر یا مؤســس 
مرکز با وجود شرایط قانونی، در 
وقوع جرم مشارکت یا معاونت 
او نیز  داشته باشد، مســئولیت 
استخدام  اســت.  بررسی  قابل 
افــراد فاقد صلاحیت، دســتور 
به تنبیــه، فراهم کردن مقدمات 
ارتکاب جرم یــا آگاهی از آزار و 
کمک مؤثر به ادامه آن، بســته 
به شــرایط و ادله، می تواند در 
اشــخاص  مســئولیت  ارزیابی 
مؤثر باشد. او همچنین یادآوری 
می کنــد اگــر تخلف از ســوی 
دیگر  یا  روان شــناس  پزشــک، 
متخصصان دارای مجوز صورت 
گرفته باشــد، موضوع می تواند 
عــلاوه بر مســئولیت کیفری یا 
مدنــی احتمالــی، در مراجــع 
انتظامــی و حرفه ای مربوط نیز 
پیگیری شــود. مسئولیت مدنی 
ناشــی از ورود خســارت نیز  در 
صــورت احراز شــرایط قانونی، 
مســتقل از مجــازات کیفــری 

قابل طرح است.

فعالیت غیرمجاز و آزار 
جســمی یا روانی باید 
بــا توجه به شــرایط، 
شوند.  بررسی  جداگانه 
انجــام  صــورت  در 
بدون  پزشــکی  امــور 
مجوز  یــا  صلاحیــت 
تعقیب  امــکان  لازم، 
مقــررات  اســاس  بر 
مداخله  بــه  مربــوط 
امــور  در  غیرمجــاز 
دارد.  وجود  پزشــکی 
همچنیــن رفتارهــای 
روانی،  یــا  فیزیکــی 
از جملــه ضرب وجرح، 
الفاظ تحقیرآمیز، پخش 
ناهنجــار  صداهــای 
رفتارهــای  دیگــر  و 
بسته  خشــونت آمیز، 
به شــرایط و آثار آنها 
می توانند ذیل مقررات 
کیفری مربوط به جرائم 
علیه تمامیت جسمانی 

و معنوی بررسی شوند

گزارش «شرق» از وعده درمان قطعی اتیسم، لکنت و فلج مغزی یک مرکز که با برهنه کردن افراد
 کتک زدن و آسیب های روانی همراه است

ادعای درمان با چوبِ تر
درمان قطعی اتیسم، لکنت، فلج مغزی؛ ادعاهایی است که 
در معرفی روش موسوم به «شبیه سازی ذهن» در یک کلینیک 

منسوب به شخصی به نام «میم. ب» و با همکاری فردی به نام «ح. کاف» عرضه 
می  شــود. همه چیز برای خانواده های دارای بیمــار، از تبلیغات این کلینیک در 
شبکه های اجتماعی آغاز شــد؛ تبلیغاتی که حالا به نظرشان فقط رؤیافروشی 
سلامتی برای جان عزیزانشان اســت. ویدئوهایی که نشان می  دهد این مرکز، 
کاری شــبیه به معجزه می کنــد. بیمار فلج مغزی را درمــان می کند، مؤثرترین 
درمان اتیسم را به کار می گیرد و ادعا می کند «آخرین راه شکست قطعی و بدون 
بازگشــت لکنت اســت». بخش تکان دهنده تر ماجرا به شرح مراجعان از نحوه 
اجرای جلسات بازمی گردد. در روایت هایی که خانواده ها در گفت وگو با «شرق» 

مطرح کرده اند، از برهنه کردن بیمــاران، ضربه زدن به نقاط 
مختلف و برهنه بدن با ترکه های خیس، فشــارهای فیزیکی 
و حضور نوجوانان در اجرای این اقدامات ســخن گفته شــده است؛ ادعاهایی 
که برخی خانواده ها آن را منشــأ درد و آسیب جسمی و روحی در بیماران خود 
می دانند. همچنین درباره دریافت مبالغ قابل  توجه برای جلسات و نقشه مغزی 
و ارجاع برخی مراجعان به مراکز یا افراد دیگر، انتقادهایی مطرح شــده است. 
سرنوشت شکایت ها نیز پرســش برانگیز است. دست کم دو شاکی در گفت وگو 
با «شــرق» از اعلام ناگهانی مختومه شدن پرونده هایشــان در دادسرای جرائم 
پزشــکی خبر داده اند؛ موضوعی که با توجه به پیگیری های طولانی و وعده های 

پیشین درباره ادامه رسیدگی، آنها را با شوک و نگرانی روبه رو کرده است.

پرونده شکایت دو خانواده بدون هیچ توضیحی مختومه شد
مریم لطفی

شرق
کی،

ند تا
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آگهی مفقودی
پروانه های بهداشتی ساخت به شماره ۴۹/۱۷۵۲۶ به نام محصولات 

کنسرو ماهی قزل آلا در روغن  و  پروانه بهداشتی ساخت به شماره : 
۴۹/۱۳۸۲۷ به نام کنسرو ماهی زرده در روغن و پروانه بهداشتی به 

شماره ۴۹/۱۳۸۲۸ به نام کنسرو ماهی تون در روغن زیتون مربوط به 
شرکت آذین مهر خزر ( سهامی خاص ) به شماره ثبت : ۳۱۱۷ و شناسه 
ملی : ۱۰۱۰۳۰۹۱۲۴۷  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .


